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اـ آن امـر جديـدي        سخن از جانشيني رسول چكيده:   خدا(ص) و پرداختن بـه حـوادث مـرتبط ب
انگيز بوده است. با توجـه بـه اهميـت مطلـب      چالش بر اي نيست. در طول تاريخ، اين امر همواره مسئله

اـي   رسـد هنـوز جنبـه    اند. اما به نظـر مـي   هاي خود سعي در واكاوي آن نموده انديشمنداني با ديدگاه ه
اـريخ         مختلف اين قضيه به تمامي كاويده نشده  اـزخواني بخشـي از ت اـ ب تـار بـرآنيم ب است. در ايـن جس

در اواخر عمر پيامبر(ص) در پي دست يازيدن بـه قـدرت بودنـد،     هايي كه صدر اسلام به ويژه جريان
يـدن بـه ايـن مقصـود از        االله(ص) با اين جريان چگونگي مواجهة رسول اـييم. در راه رس ها را برسـي نم

اـريخي سـود خـواهيم      استقراء اقدامات پيامبر(ص) و تحليل داده اـي ت جسـت. اميـد اسـت در پرتـو      ه
مبر(ص) در مسئلة جانشيني ايشان، توجه پيامبر(ص) بـه موانـع فـراروي    هاي پيا بررسي و تحليل فعاليت

  جانشيني علي(ع) و مديريت حضرتش در اين امر به تصوير كشيده شود.
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Abstract: Succession crisis of Muhammad has been a long debated issue during 

centuries. We will try through revising this very controversial part of Islamic history, to 

analyse tendencies of those adversary trends which led to such a huge crisis after 

Muhammad’s death. To achieve this, we will set up an inquiry into the prophet's actions 

and analyze the historical data. Thus, the prophet's notice of obstacles in the way of Ali's 

succession and his management will be clarified. 
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 مقدمه
هايي بر سر جانشيني ايشان روي داد كه در گذر زمان به  در پي رحلت رسول خدا(ص) كشمكش

توان ادعا كرد مسئله جانشيني تا امروز نه تنها اهميـت   آن بسيار پرداخته شده است. به جرئت مي
خود را براي پژوهش و كاويدن از دست نداده بلكه ضرورت و اهميت آن براي كـاوش افـزايش   

ته است . با نگاهي به ميراث مكتوب مسلمانان آثار فراواني را خواهيم ديد كـه بـا توجـه بـه     ياف
اند. در اين ميان شيعه به سبب رويكرد اصول مذهبي بحث  جانشيني پيامبر(ص) به نگارش درآمده

 نگرد زيرا اعتقـاد دارد در ماجراهـاي روي داده پـس از    اي به اين مسئله مي امامت، با اهميت ويژه
تـه شـد و ايشـان از حـق خـود در        بن درگذشت رسول االله(ص) حق علي ابيطالب (ع) ناديـده انگاش
  جانشيني پيامبر(ص) محروم ماند.

هـاي   در اين نوشتار برآنيم تا با استقراء اقدامات رسول خدا(ص) و واكـاوي و تحليـل فعاليـت   
ئيم. در مسير كاويدن اين امر از ايشان در امر جانشيني، مديريت ايشان را در اين مسئله واكاوي نما

  هاي جامعه حجاز در آن عصر غافل نخواهيم ماند.  شرايط و ويژگي
يـن     فرضية اين مقاله آن است كه: رسول خدا(ص) در ضمن بيان ويژگـي    يـن و تعي هـاي جانش

توانست در اين امر تعارض ايجـاد نمايـد،    اي كه مي مصداق، تلاش نمود در حجيت باورهاي قبيله
  ه وارد كند. در ضمن كوشش نمود موانع موجود در مسير خلافت علي(ع) را برطرف نمايد.خدش

  اقدامات پيامبر(ص) در امر جانشيني
هاي پيامبر(ص) در مسئله جانشيني حضرتش را از چنـد منظـر    رسد اقدامات و فعاليت به نظر مي

  توان كاويد؛ مي
 ي مصداق؛ها و تبيين مسئله جانشيني و معرف الف. بيان ويژگي

 ها و باورهاي موجود در جامعه؛ توجه به واقعيتب. 
هاي لازم براي به قدرت رسيدن جانشين و رفع موانـع   ج. تلاش براي فراهم آمدن زمينه

 احتمالي موجود؛

 مصداق يمعرف و ينيجانش مسئله نييتب و ها يژگيو انيب. 1
يـن ايشـان چـه      ن ميها و شرايط جانشيني حضرت به ميا در اين بخش سخن از بايسته آيـد. جانش

هايي براي جانشين خـود تأكيـد    بايست داشته باشد؟ پيامبر(ص) بر چه خصوصيت هايي مي ويژگي
  داشت؟ آيا رسول خدا(ص) فرد خاصي را به جانشيني برگزيد و به مردم معرفي كرد؟
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ت كـه  توان يافت كه مؤيد اين قـول اس ـ  با جستاري در تاريخ زندگاني پيامبر(ص) شواهدي مي
هاي مورد توقع در مورد جانشين خود را بيان كرده است بلكه فـرد   رسول خدا(ص) نه تنها ويژگي

  است.  خاصي را هم به عنوان مصداق جانشين به مردم معرفي كرده
  جانشيني امر بودن . الهي1 .1

اير گردد آنگاه كه پيامبر(ص) نبوت را بر س پس از درگذشت ابوطالب كه شرايط بسيار سخت مي
(ص) برآيند  شوند با يك شرط به ياري رسول خدا حاضر مي» عامر بني«دارد طايفة  قبايل عرضه مي

: گفت كرده حضرت بدان رو ايشان از و آن شرط، جانشيني حضرت بود. در آن هنگام كه مردى
 خـودت  از پس را فرمانروايى آيا گرداند پيروز دشمنان بر را تو خدا و شويم تو پذير فرمان ما اگر
 بخواهد او را كه هر و خداست به دست كار اين: خدا(ص) اين بود اما پاسخ رسول سپارى؟ مى بما
  1نمود. خواهد مردم زمامدار من از پس

 ص)(پيامبر خاندان از جانشين  . 2 .1
سازي سپاه اسلام براي نبرد تبوك قلب علي (ع) را  هاي بيماردلان به هنگام آماده هنگامي كه كنايه

ا  بخش علي(ع) گرديـد: أَ  خدا(ص) آرام آزرد اين سخن رسول مي ي  تكَـُونَ  أنَْ ترَضْـَى  مـ  بمِنزْلِـَةِ  منِّـ
خرج [الرسـول]بالناس فـي   آورد كه:  گونه مي عساكر اين ابن 2.بعدي نبَيِ لاَ أنََّه إلَِّا موسى منْ هارونَ
أ مـا ترضـى أن تكـون منـي     «، قال: فقال: تبوك فقال علي: أخرج معك؟ فقال: لا، قال: فبكى ةغزو

ايـن   3» مـؤمن   كـل   في  خليفتي  و إنك: « قال قال: نعم،» بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنك لست نبي
  ساني جايگاه علي(ع) و هارون(ع) جز در امر نبوت دارد. سخنان حكايت از هم

اـزين سـورة برائـت     در اين كه علي(ع) از پيامبر(ص) بود همين بس كه وي مأمور ابلاغ آيات آغ
شد. آياتي كه در آغاز قرار بود ابوبكر آن را در موسم حج ابلاغ كند؛ اما پيامبر(ص) با بيان اين مطلب 

  4كه: فردي كه اين آيات را قرائت خواهد كرد بايد از من باشد، علي(ع) را مأمور به ابلاغ آيات نمود.
                                                 

 ،والملـوك  الامم تاريخ )،1387جريرطبري( بن محمد ؛426- 425صص دارالمعرفه، ، بيروت:1، جالنبويهةالسير، ]تا بي[هشام ابن   1
  .350، ص2چ دارالتراث، ت:، بيرو2ج

ــن   2 ــان، ج  اب ــام، هم ــن ؛521، ص2هش ــعد( اب ــات)، 1418س ــري الطبق ــروت:3ج ،الكب ــب ،بي ــه، دارالكت  ؛17ص ،2چ العلمي
  .106- 95صص ،1چ دارالفكر، ، بيروت:2ج ،الاشراف انساب)، 1417بلاذري( يحيي احمدبن

  .99- 98صص ،1چ دارالفكر، بيروت: ،42ج ،دمشق مدينه تاريخ)، 1415عساكر( ابن   3
همـان،   )،1387طبري( ؛155- 154 صص ،1چ احياءالتراث، دار بيروت: ،2ج ،سليمان بن مقاتل تفسير )،1423 ( سليمان بن مقاتل   4

  .909ص ،1چ نو، نشر فرهنگ ، تهران:2ج ،سورآبادي تفسير )،1380سورآبادي( محمد بن عتيق ؛104، ص3ج
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 مصداق تعيين .  3  . 1
آغازين رسالت علي(ع) را به جانشيني برگزيد و در پايان رسـالت خـويش    هاي پيامبر(ص) در سال

  نيز بار ديگر بر اين انتخاب صحه نهاد. 
دارد كدام  ، بيان مي به هنگام دعوت از بستگان نزديك پيامير(ص) پس از اعلان نبوت خويش

گـاه   اشـد؟ و آن ب من جانشين و وصى و من برادر تا رسان است، يك از شما مرا در اين مسير ياري
يـن خـود معرفـي        ياري خود را بيان مي كه علي(ع) هم كند حضـرت(ص) وي را بـه عنـوان جانش

  2.شود از اين سخن با عنوان حديث يوم الدار ياد مي 1كند. مي
البلاغ به هنگـام   حجةرسول خدا(ص) در پايان عمر مبارك خويش نيز در مسير بازگشت از 

يـني  رسيدن به غدير خم در پي فرمان ا لهي در جمع عمومي مسلمانان بار ديگر علي(ع) را به جانش
  3باشد. يادگار آن واقعه مي» من كنت مولاه فهذا علي مولاه«خود معرفي كرد. عبارت 

در كنار اين دو واقعه مهم تاريخي، سخنان فراواني از پيامبر(ص) وجود دارد كه علـي(ع) را بـا   
  كنيم. اي بسنده مي جا تنها به ذكر نمونه د. در اينعنوان وصي و خليفه پس از خود خوانده ان

تـيم از     كند پس از نزول مالك نقل مي بن انس لـمان فارسـي خواس إذِا جاء نصَرُ اللَّه و الفْتَحْ از س
(ص) در پاسـخ   كنـد. حضـرت   خدا(ص) بپرسد پس از خود امور جامعه را به كه واگذار مي رسول

دي   أتَرْكُ  و خيَرَ منْ -  أهَلي  في  و خلَيفتَي  و وزيِريِ  يأخَ  إنَِ  «گونه فرمود:  اين ي   بعـ ي   يقضْـ و  -  دينـ
  4». طاَلبٍ  أبَيِ بن  علي  ينجْزُِ موعدي

 هاي ساختاري جامعه ها و باورهاي موجود در مؤلفه . واقعيت2

هي و معنوي در جامعة تحت زعامـت خـود   هاي انسان ال رهبران ديني در پي محقق ساختن آرمان
كنند كـه برآمـده از شـرايط     ها گاه باورهايي قد علم مي هستند اما در راه به ثمر نشستن اين تلاش
  هاست.  سياسي، اجتماعي و فرهنگي مردمان آن

                                                 
 چـاپ  سازمان ، تهران:1ج ،التفضيل لقواعد التنزيل شواهد ق)،1411حسكاني( عبيداالله ؛321 ، ص2همان، ج )،1387طبري(   1

، 2ج ،التـاريخ  فـي  الكامـل  )،1385اثيـر(  ابن ؛49 ، ص42همان، ج عساكر، ابن ؛543ص ،1چ اسلامي، ارشاد وزارت انتشارات و
  .63- 62صص داربيروت،- دارصادر بيروت:

 .23 و22 ش ،ثقلين رسالة ،»الدار يوم انزار حديث«)، 1418ميانجي( احمدي ك،.ر بيشتر اطلاع براي   2
 محمـد  بن محمد ؛112ص البيت، اهل قم: ،2ج اليعقوبي، تاريخ ،]تا بي[يعقوبي يعقوب ابي بن احمد ؛108ص ،2همان، ج بلاذري،   3

  .175ص ،1چ مفيد، شيخ كنگرة قم: ،1ج د،الارشا )،1413مفيد(
 .488، ص1همان، ج حسكاني، ؛ 56 ، ص42همان، ج عساكر، ابن   4
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هـا سـخن    كـه در ادامـه از آن   هاي ساختاري و انسـاني (  براي شناخت چگونگي تاثير مؤلفه
پديد آمدن تعارض و تنش، و نقـش آن در مسـئله جانشـيني پيـامبر(ص)، لازم      گفت) بر خواهيم

هـا   است ابتدا به ارتباط انگيزش و بروز رفتار اشاره شود. زيرا تأثير پذيري رفتارها از اين مؤلفـه 
  قابل انكار نيست.

  شود: ها اشاره مي با توضيح چند واژه به ارتباط ميان آن
  زشيانگ .الف

باشد ميان نياز و عمل كه با ايجاد تنش و فشار، انسان را به  اي مي پويا و رابطه است يانگيزش عمل«
اي  سازد كه رفتاري جهت داده شده، براي تحصيل نتيجه دارد و او را وادار مي حركت و تكاپو وامي

كه در حالات او حتـي تغييراتـي بـه     دهد، بدون اينبروز خود  ازكه ارضا كنندة نيازهاي او باشد 
هـاي   انگيزش عبارت است از نيروهايي كه باعث شوند افراد روش ،به تعريف ديگر 1».د آيدوجو

  2.خاصي براي رفتار و كردار خود انتخاب نمايند
و يـا   »يـابي بـه انجـام كـار     دسـت «شان در انجام امـور، بلكـه در    هاي مردم نه تنها در توانايي

ها چراهاي  انگيزه هايشان بستگي دارد. نگيزهبا هم فرق دارند. انگيزش مردم، به قدرت ا »انگيزش«
يـن     ها موجب آغاز و ادامه فعاليت مي ها هستند. آنر رفتا شوند و جهت كلي رفتار هـر فـرد را مع
هـاي درونـي فـرد تعريـف      ها را گاهي به عنوان نيازها، تمـايلات يـا محـرك    انگيزه 3.سازند مي
تـرين      5.است انگيزش ةپديدآورند ،محيط ،توان گفت مي 4.كنند مي بايد بـدانيم نيازهـايي كـه بيش

  6.دنانجام د به نوعي فعاليت مينبخصوصي دار ةقدرت را در لحظ
  رفتار. ب

يـدن بـه هـدف      ةگرا است. به عبارت ديگر معمولاً انگيز رفتار در اصل هدف رفتـار، آرزوي رس
از  ا با تعجـب است. البته شخص در همه حال از هدف خاص اطلاعي آگاهانه ندارد. همه ما باره

دليل اعمال ما هميشه براي ذهن بيدار مـا روشـن نيسـت.     »چرا اين كار را كردم؟«ايم  پرسيده خود
افراد است تا حـد قابـل    »شخصيت«الگوهاي رفتاري غريزي  ةهايي كه به حركت درآورند كشش

                                                 
 .361 ص ،1هستان، چ نشر- تازه هواي نشر تهران: ،مديريت و سازمان )،1379فخيمي( فرزاد   1
 .62 همان، ص  2
 .92ص ،3چ تهران: انتشارات سمت، ،مذاكره و تعارض مديريت )،1387رضائيان( علي   3
 .همان   4
 .91 ص ،4چ دانشگاهي، تهران: جهاد كبيري، رجمة قاسمت ،سازماني رفتار مديريت )،1373بلانچارد( ايچ كنت- هرسي پاول   5
 .47 ص همان،   6
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واحـد   1.گيرند رو به آساني در معرض امتحان و ارزيابي قرار نمي اند و از اين توجهي نيمه خودآگاه
   2.فعاليت هستند در واقع نوعيرفتار فعاليت است. همة رفتارها 

  هدف .ج
. اسـت  دار هـدف  آدمـي  هـاي  رفتـار  همـة . گوينـد  مـي  هـدف  را رفتار يك از انتظار مورد نتايج
نـد  مـي  فـرد  از بيـرون  ها هدف 3نامند مي خارجي محرك را هدف غالباً شناسان روان  گـاهي . باش
 4.روند مي ها آن سوي به ها انگيزه و ايم بسته دل ها آن به كه است هايي شپادا هدف، اوقات

  ها هدف و ها زهيانگ سهي. مقاد
ها بيـرون از فـرد قـرار دارنـد و      انگيزه يا نياز يك حالت دروني در فرد است در حالي كه هدف

دارند يـاد   عطوف ميسوي خود م ها را به هاي مورد انتظار كه انگيزه ها با عنوان پاداش گاهي از آن
  5.ها بر روي هم اثر متقابل دارند ها و هدف شود. البته بايد توجه داشت انگيزه مي
  

  
  

 
  
  
  

 رفتـار  بـروز  در يانسـان هاي  لفهؤم و يساختارهاي  مؤلفه نقش شده گفته مطالب به توجه با
تـر يب(ص) حضرت ينيجانش بحث در مسلمانان  ـنما ش  ينيجانش ـ يهـا  شاخصـه  .شـد  خواهـد  اني

 بـه  حجـاز  ةجامع ـ بـه  ينگاه با تا ميبرآن نكيا .داشت يمذهب و ينيد يبو و رنگ) ص(امبريپ
 يآسـمان  نگاه نيا با متعارض يها آموزه ينبو ةجامع ياساس ركن دو عنوان به نهيمد و مكه ژهيو
  .ميينما رصد را

                                                 
 .46ص همان،   1
 دانشـگاه  مـديريت  انتشـارات دانشـكده   تهـران:  ،)ها و كاربردهامديريت رفتار سازماني (مفاهيم، نظريه )،1372رضاييان( علي   2

 .22 ص ،1چ تهران،
  .24 همان، ص )،1372رضاييان( ؛ 93 ص همان، هرسي،   3
 .47 ص همان، هرسي،   4
 .94رضاييان، همان، ص   5

 )نيازها( هاانگيزه

 )خارجيهايمحرك(هاهدف

 رفتار
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  يا لهيقب تيهو. 1    .2
 مكـرر  يها ازدواج و خانواده يعيطب گسترش و تحول ةجينت در كه است ياجتماع يساختار ،لهيقب

 و يشـاوند يخو بـر  يمبتن ـ هـا  اجتماع نوع نيا 1.ديآ يم ديپد دراز انيسال طول در يخانوادگ درون
 لين يبرا آنان و دارد يعقل خاستگاه افراد، نيب ارتباط كه ييها اجتماع برابر در. هستند يخون ةرابط
  2.كنند يم برقرار ارتباط گرانيد با نظر، مورد منافع

اي سامان يافته بود و قبيلـه،   اساس هويت قبيله در عصر بعثت، تمامي ساختارهاي جامعة حجاز بر
اـر بـر پيونـد    رفت.  ترين قلمرو سياسي آن به شمار مي بزرگ پايه و اساس جامعة عرب در آن روزگ

كرد و باعث  ياين عصبيت خويشاوندي بود كه آنان را در كنار هم جمع م ،خوني استوار بود. در واقع
  . چرخيد در اين جامعه همه چيز بر محور خويشاوندي مي شد. پديد آمدن اجتماعي از آنان مي

شيخ قبيله نماد و مظهر  3دار بود. آن بود كه مسئوليت رهبري قبيله را عهده» شيخ«قبيله با ة ادار 
كه گـاه اهانـت بـه او     اراده جمعي افراد قبيله بود. حساسيت افراد بر روي شيخ قبيله به حدي بود

هويت افراد قبيله در پيوند با هويت شيخ بود. حتي ارادة  4گشت. سبب بروز جنگ و درگيري مي
يـن وي      آمد و چه بسا با تغيير دين شيخ شيخ، ارادة كل قبيله به حساب مي ، تمام افـراد قبيلـه بـه آي

،  اي در پي داشت. هويـت قبيلـه  گرويدند و مقاومت شيخ در برابر امري، مقاومت افراد قبيله را  مي
  كرد. ها و ... را تعيين مي ها، سبك زندگي شخصي، چگونگي ارتباط بنيادهاي فكري، ارزش

اي مغفول واقع شـود زيـرا    در تحليل حوادث تاريخ اسلام هرگز نبايد نقش اساسي هويت قبيله
   5شود. ها مشخص مي گاه آنيابند و نقش و جاي ها در ارتباط با اين امر هويت مي بسياري از فعاليت

هاي نبـوي در   توانست در تعارض با آموزه اي مي هاي ساختاري كه بر اساس هويت قبيله آموزه
  امر جانشيني تنش ايجاد كند از اين قرار بودند:

  سن كبر  .1   .1  .2
انـي  اي در امر رياست و رهبري، كبر سن رئيس قبيله بـود. حكمر  هاي بنيادي هويت قبيله از آموزه

توانسـت بـر    در اين ساختار با شيخوخيت ارتباط مستقيم داشت. بر اساس اين انگاره تنها كسي مي
                                                 

 .136ص ،4ش ،ملي مطالعات فصل نامة ،»البلاغه نهج در واقعيت مثابه به اي قبيله هويت« )،1388برزگر( ابراهيم   1
 .جا همان   2
 .29ص ،1چ دارالسلام، قاهره: ،الإداره في عصر الرسول ق)،1427كرمي( عجاج احمد   3
  .الجاهليه في العرب ايام ذكر ،1همان، ج اثير، ابن. ك. ر جاهلي هاي جنگ از بيشتر اطلاع براي   4
 .136 همان، ص برزگر،. ك. ر بيشتر اطلاع براي   5
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مردم رياست كند كه از لحاظ سن و سال متناسب با اين منصب باشد. شاهد مطلب آن كه پس از 
 حوادث روي داده بر سر جانشيني رسول خدا(ص) وقتي ابوعبيده ديد، علي(ع) از بيعت بـا ابـوبكر  

تو كم سن و سال هستي و اينان بزرگان و مشايخ قوم تو هستند  «كند به علي(ع) گفت:  خودداري مي
و تو همانند آنان تجربه نداري، پس با ابوبكر بيعت كن و اگر عمرت باقي باشد، به سبب فضـل و  

س در عبـا  وگوي عمر و ابن در گفت 1».دين و علم و فهم و سابقة قرابتت، سزاوار اين منصب هستي
دارد كه علي(ع) براي مقام جانشيني پيامبر(ص) شايسته  داري خليفه دوم، عمر اذعان مي دوران زمام

نقش و نفوذ اين بـاور   2شمارد. بود. او كم سن بودن امام علي(ع) را يكي از دلايل عدم انتخاب بر مي
  3توان يافت. را در بر نتافتن فرماندهي اسامه هم مي

  اه رقابت  . 2.   1 .2
اساس زندگي اجتماعي نزد اعراب، قبيله بود و تمام شئون زندگي آنان در چارچوب عصبيت قبيله 

اي خاص نبود لذا قـانون فراگيـر در آن    قدرت غالب با قبيله حجاز،جا كه در  از آن شد تعريف مي
ا و ه ـ اي بـود. رقابـت ميـان قبيلـه     اي تحت سيطرة قبيله هر منطقهو  بود تر يا كم و وجود نداشت

داشتند  هاي اين امر بود. قبايل نه تنها تحت سيطرة ديگري رفتن را خوش نمي طوايف از جمله پيامد
  تافتند. بلكه قدرت گيري قبايل ديگر را نيز بر نمي

ها وارد شوند،  اي به قلمرو ارزش ها از حيطة قبيله (ص) تلاش كرد تا رقابت االله هر چند رسول
هاي اين تفكر از ذهن افراد و سران قبايل زدوده نشـده   اما رسوب(كه از آن سخن خواهيم گفت)، 

  كرد. بود لذا هر از گاهي به دليلي خود نمايي مي
اي  جا فقط به ذكر نمونـه  تر شدن مطلب در اين ها بسيار آشكار بود براي روشن رقابت ميان قبيله

اـر بـوده  كنيم. برخي از مهاجران، همواره منادي جدا بودن مهاجران ا بسنده مي اـهد ايـن     ز انص انـد. ش
اـه كـه سـعد    قريظه آن كه در ماجراي تعيين سرنوشت بني  مطلب آن اـمبر(ص)     بـن  گ اـذ توسـط پي مع

برخيزيد و نزد بزرگ خود برويد و او را «دهد كه:  شود، با ورود او حضرت دستور مي فراخوانده مي
تـلاف كردنـد.    كـه مخاطـب سـخن حضـرت ك     مهاجر و انصار دربارة ايـن ». احترام كنيد يسـت اخ

تـند.   مهاجرين، خطاب را متوجه انصار و انصار خطاب پيامبر(ص) را متوجه تمام حاضـرين مـي   دانس
                                                 

 .29 ص ،1چ دارالاضواء، ، بيروت:1ج ،سةالسيا و مةالاما ق)،1410دينوري( قتيبه ابن  1
 .159- 158صص ،2ج همان، يعقوبي،  2
 .65 ص ،2همان، ج هشام، ابن  3
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كند و در برابر تعبير حضرت كه سعد را سيد  گيري مي خدا(ص) موضع خطاب در مقابل رسول بن عمر
تـيم در ن  1».خدا سيد ماست«مهاجر و انصار خوانده بود، گفت:  يـان،    حتي شاهد هس بـرد بـدر، قريش

  2طلبند. انگارند و هماورداني هم شإن خود مي سلحشوران اوس و خزرج را به هيچ مي
هـا و خطـوط فكـري     ها بر سر جانشيني پيامبر(ص) در ابتدا بايد جريان براي شناخت رقابت

اين موجود در جامعة نبوي در اواخر عمر ايشان را شناخت. البته توجه به اين نكته لازم است كه 
هايي،  دهد بنا بر غرض ها از هم جدا باشند و با هم درگير شده باشند بلكه شواهدي نشان مي گروه

  برخي افراد بيشتر به هم نزديك شده و به نوعي هم فكر و هم نوا گرديده بودند.
توان اين گونه رصد كرد: با قـدرت گيـري    ها را مي با نقبي به گذشته، عقبة تاريخي اين جريان

جد اعلاي پيامبر(ص)، قريش به صورت جدي وارد ساختار اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي    قصي، 
پـس از وي   4هايي كه انجام داد قدرت را در مكـه در دسـت گرفـت.    قصي با فعاليت 3حجاز شد.

   5قدرت ميان فرزندان وي تقسيم گرديد اما به مرور زمان، عبدمناف بر ديگران سروري يافت.
ش هاشم با نبوغ خاصي كه از خود بروز داد در مدت كوتاهي جايگاه پس از عبدمناف فرزند

تـاني و    خويش را به عنوان سيادت بر قريش اثبات كرد. وي نخستين كسي بود كـه سـفر   هـاي تابس
زمستاني قريش را بنيان نهاد و به زودي ثروت زيادي كسب كرد. هنگـامي كـه او از ايـن ثـروت     

ه گرفـت، شـهرت نيـك خـويي او فزونـي يافـت. ايـن آوازه،        اش بهـر  هاي قبيله براي رفع احتياج
ها را برانگيخت و برخي برآن شدند كه در رقابت با او برآينـد. بـا مـرگ زود هنگـام      حسادت

عبد مناف برادر كهتر، قافله سـالار بنـي عبـد     بن هاشم و در پي در گذشت دو برادر ديگر او، نوفل
كـه عبدالمطلب(فرزنـد هاشـم) دوبـاره قـدرت بنـي        ها تا زمـاني  مناف گرديد. در خلال اين سال

كار ننشستند و در پي كسب قدرت  بي عبدمناف را تا حدي تجديد نمايد سران ديگر طوايف قريش 
عبـدمناف بـر    عبدالدار و بني ها ميان بني اختلاف 6هاشم شدند. برآمدند و وارد رقابت سياسي با بني

پيمـان   ها هم كشيد و حلف المطيبين با هم طايفهسر تصاحب مناصب شروع شد و رقابت به ساير 
عبد العزي (قبيلـه   بن )، بني اسد مطلب نوفل، بني اميه، بني هاشم، بني مناف (متشكل از بني عبد شدن بني

                                                 
 .323 ص ،3 همان، ج سعد،ابن   1
 .625 ص ،1 همان، ج هشام،ابن   2
  .240،ص1 همان، ج يعقوبي،   3
  .241- 240صص ،1ج همان،   4
 .241صص ،1ج همان،   5
  .260- 246، صص2طبري، همان، ج ؛250- 241، صص1ج همان،   6
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،  وقاص) بي ا بن ، سعد عوف بن ، عبد الرحمن ، بني زهره (قبيله آمنه مادر پيامبر حضرت خديجه و زبير)
پيمـان شـدن    الـدم كـه بـا هـم     لعقةفهر برضد پيمان  بن الحارث كر و طلحه) و بنيتيم (قبيله ابوب بني
خلـف)،   بـن  امǝةجمح (قبيله  عاص)، بني بن سهم(قبيله عمرو قصي(كليد داران كعبه)، بني بن عبدالدار بني
خطـاب) شـكل گرفتـه بـود، رخ      بن عدي (قبيله عمر وليد) و بني بن مخزوم (قبيله ابوجهل و خالد بني
هاي بعثت هر چند  رسد و در آغازين سال با درگذشت عبدالمطلب اين رقابت به اوج مي 1ان داد.نش
رقيب نبودنـد   بي هاشم قدرت معنوي را به نوعي در دست داشتند اما در ميدان اقتصاد و سياست  بني

  و قدرت سياسي بين طوايف مختلف قريش تقسيم شده بود.
بندي جديدي شـكل   شود لذا گروه ر و اسلام مطرح ميبا آغاز رسالت پيامبر(ص) بحث از كف

گيرند و ساير طوايف در جناح  مطلب در يك طرف قرار مي هاشم و بني گيرد. در اين ميان بني مي
 عبـارت  ، كردنـد  مـى  ستيزه اصحابش و خدا رسول با آشكارا كه كنند. كسانى بندي مي مقابل صف

عـدى،   بـن  قيس بن حارث يغوث، عبد بن اسود المطلب، عبد بن لهب ابو هشام، بن جهل(عمرو) ابو :از بودند
 حـارث،  نضـربن  وائـل،   بـن  عـاص  ،ةمغيـر  بـن  كةفـا   بن ابوقيس خلف، پسران ابى و اميه ،ةمغير بن وليد
بـن  عبدالاسـد،  اسـودبن  عابـد،  بـن  صيفى بن سائب ،اميةّ ابى زهيربن حجاج، بن منبةّ  عـاص،  سـعيدبن  عاص
تـند در آغـاز سـردمداران     2حمراء بن عدى و العاص، ابى بن حكم معيط، ابى بن عقبة هاشم، بن عاص داش

تـند ابوجهـل و وليـدبن    اصلي ماجرا كه به نوعي رهبري مخالفان را عهده مخزومـي   مغيـره  دار داش
كه پس از نبرد بدر و مرگ عمده سران و اشراف قريش ابوسفيان رهبري مخالفـان را بـر    3بودند

  گيرد. عهده مي
شوند. اينان هر  ور پيامبر(ص) در مدينه دو قبيله اوس و خزرج هم وارد ميدان رقابت ميبا حض

ها را كنار  چند سالياني متمادي با هم در ستيز بودند ولي با ايمان آوردن به آيين محمد(ص) اختلاف
  نهند.  نهاده، به طرفداري از ايشان پاي به عرصه رقابت با قريش مي

االله(ص) هويت يافتند و در صحنه سياست و رقابت بـا   جرت رسولگروه ديگري كه در پي ه
قريشيان مشرك مكه و به نوعي با انصار، جايگاه يافتند و به ايفاي نقش پرداختند، مهاجران اوليه 

  رسيم. ها مي به مدينه بودند. اينك پس از شناخت سير تاريخي به معرفي جريان
  ها عبارت بودند از: اين جريان

                                                 
  .132- 130صص ،1همان، ج هشام، ابن   1
  .157ص ،1همان، ج سعد، ابن   2
  .354 و 320صص ،1همان، ج ،هشام ابن   3
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  ري علويالف. خط فك
گيرند شامل افرادي مانند علي(ع)، سلمان فارسـي، ابـوذر، عمـار،     گروهي كه در اين طيف قرار مي

  چرخيدند. هاشم بودند. اينان بر محور علي(ع) مي مقداد و تني چند از بني
گردند. اين گروه دل خوشـي از اشـراف    خدا(ص) ممتاز مي اين گروه به تبعيت كامل از رسول

يـني پيـامبر(ص) از    قريش نداشتند ( كه به آن اشاره خواهد شد)، و در حـوادث روي داده در جانش
  ابتدا بر حمايت از علي(ع) پاي فشردند. 

  ب. جريان قريش مهاجر اوليه 
اين جريان با محوريت ابوبكر و عمر پيوند خورده بود. اينان هر چند در كنار پيامبر(ص) بودند و در 

اـر    كه در جنـگ  د اما چند ويژگي داشتند: نخست آننبرد با مشركان مكه حضور داشتن اـي روزگ ه
اـ اشـراف قـريش ماننـد        نبوي، خوني از اشراف قريش را بر گردن نداشتند، دوم آن اـن ب كه رابطـه اين

تـند و   كه گاه انقياد كامل از دستورات رسـول االله  هاشم و گروه اول تيره نبود، و سوم آن بني (ص) نداش
اـفي بـودن     دند. اينان به نوعي تفكر خاصي را دنبال ميز چه بسا حرف خود را مي كردند. سـخن از ك

  در اين جريان مطرح است كه شايد در مقابله با جايگاه اهل بيت باشد. 1كتاب خدا به تنهايي،
وقايع ذيل هر كدام شاهدي بر بخشي از مدعاي فوق است: روزي ابوسفيان از كنار جمع بلال، 

ض مشاهدة ابوسفيان، اينان در جمع خود گفتند: هنوز شمشيرهاي سلمان و صهيب گذشت. به مح
جا حاضر بـود آزرده خـاطر شـد و     خدايي سهم خود را ازدشمن خدا نگرفته است. ابوبكر كه آن

گاه به نزد پيامبر(ص) رفت و زبان به گلايـه   گوييد؟ آن گفت: آيا براي سيد قريش چنين سخن مي
اي. بدان كه ناراحتي  بلال، صهيب و سلمان را ناراحت كردهگويا «گشود. حضرت در پاسخ فرمود: 

كند و  گيري مي خدا(ص) موضع اشاره شد كه خليفة دوم در مقابل رسول 2».آنان، ناراحتي خداست
يـد   «معاذ را سيد مهاجر و انصـار خوانـده بـود، گفـت      بن در برابر تعبير حضرت كه سعد خـدا س

هاي پي در پي عمر به پيامبر(ص) در ماجراي حديبيه  عتراضنمونه ديگر اين نوع رفتار، ا 3».ست ما
بيند كـه   مناسب مي (ص) را نا اي رفتار خود با پيامبر است كه چرا بايد صلح را پذيرفت. او به گونه
تـين در جـاي جـاي     4پردازد. به گفتة خودش به جبران اين عمل كفاره مي همراهي دو خليفه نخس

                                                 
  .188ص ، 2همان، ج سعد، ابن   1
 .489- 488 صص ،1همان، ج بلاذري،   2
  .323 ص ،3 همان، ج سعد،ابن   3
  .607- 606صص ،3چ اعلمي، ، بيروت:2ج ،المغازي ق)،1409واقدي( عمر بن محمد   4
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هـا و   تواند نشـان از نزديكـي روحيـات و ديـدگاه     اين امر مي كه 1تاريخ صدر اسلام مشهود است
  ها به يكديگر باشد. مشرب فكري آن

اين گروه به طور عام جزء افراد طوايفي از قريش بودند كـه قبـل از مهـاجرت بـه مدينـه از      
جا كه در هجرت همراه پيامبر(ص) شدند آرام  اي برخوردار نبودند اما از آن جايگاه ممتاز و ويژه

رام از همراهي با حضرت اعتباري كسب كردند و در وقايع دوران رسالت نقش آفريني كردند. ما آ
هـاي پايـاني عمـر رسـول خـدا(ص)       كنيم. اينـان در سـال   از اين گروه با عنوان قريش وضيع ياد مي

  گردانان اصلي حوادث مرتبط با جانشيني هستند. صحنه
  ج. طيف اشراف قريش 

شـود.   و گونه قريش شريف (شرافتمند) و قريش وضيع (پست) تقسيم ميقريش در يك تقسيم بر د
هـاي سياسـي و    گذاري در جريان شرافت در اين تقسيم، به ثروت و قدرت اجتماعي و ميزان تأثير

عبدالـدار   اميه و بنـي  مخزوم، بني هاشم، بني توان به بني شود. از قريش شريف مي اجتماعي اطلاق مي
تـيم و   تـوان بـه بنـي    هاي پست و فاقد قدرت اجتماعي مـي  ضيع كه از تيرهكرد و از قريش و اشاره
  عدي اشاره كرد. بني

دليل  اما به 2توانستند منكر صداقت محمد(ص) شوند، قريش شريف هر چند در دل نمي
هاشـم   اي، رسالت پيامبر(ص) را ترفندي براي احيـاء قـدرت سياسـي بنـي     هاي قبيله رقابت

  3كردند. تعبير مي
شريف بيشتر بعد از فتح مكه داخل مدينه شدند و از نظـر مـديريتي افـراد توانمنـدي     قريش 

تـفاده كـرد.    بودند كه پيامبر(ص) نيز از مديريت آن  4ها به عنوان عامل خود در برخي منـاطق اس
اينان تا آخرين لحظه در برابر پيامبر(ص) و آيين او مقاومت كردند و تا زماني كـه سـوزش تيـغ    

م را بر گلوي خود احساس نكردند از دشـمني بـا پيـامبر و ديـن اسـلام دسـت       سلحشوران اسلا
تـرش آيـين اسـلام و       برنداشتند. در اين حال نيز در جمع هاي خصوصي، نـاراحتي خـود را از گس

                                                 
  .474- 339- 130صص ،1همان، ج بلاذري، ؛606، صص2، همان ج واقدي   1
 حسـن  بـن  فضـل  و 116ص ،1چ دارالمعرفـه،  بيـروت:  ،7ج ،تفسـيرالقرآن  فـي  البيـان  جامع ق)،1412طبري( جرير بن محمد   2

 .455ص ،3چ خسرو، انتشارات ناصر تهران: ،4ج ،القرآن تفسير في البيان مجمع )،1372طبرسي(
 ؛210ص ،1چ اسـلامي،  معـارف  و يختـار  مطالعـات  دفتـر  قـم:  ،)المغازي و السير كتاب( اسحاق ابن سيره )،1410اسحاق( ابن   3

 .455ص ،4همان، ج )،1372طبرسي( و 116ص ،7همان، ج )،1412طبري(
 ،الخلفـاء  ثـة االله و الثلاالإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول ق)،1420كلاعي( حميري ابوالربيع ؛529ص ،1همان، ج بلاذري،   4

  .564ص ،1چ العلميه، دارالكتب بيروت: ،1ج



 1392 زمستان، 19سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  134

اينان هرچند به سلك مسلماني درآمدند اما كينة خـود از   1كردند. برتري پيامبر(ص) كتمان نمي
به عنوان مثال بني اميه در جريـان جانشـيني در حـالي     2داشتند. نده ميشان را در دل ز قتل اشراف

كه برخي با ابوبكر بيعت كرده بودند به هواداري از عثمان(كه فرد موجه آنان در آن زمان بـود)  
  3اطراف او جمع شده بودند.

تـند آشـكارا و   اي كه در مبارزه با اسـلام دارنـد نمـي    اين گروه به واسطه سوء سابقه ارد توانس
يـدن بـه          يـع را پلـي بـراي رس رقابت جانشيني پيامبر(ص) شوند اما در زمـاني كوتـاه، قـريش وض

ترسيم كسـاني حكومـت را در    مي«گفتند  هاي خودشان قرار دادند. اين سخن انصار كه مي خواسته
اني ترسيم كس ما ترس فردا را داريم و مي«يا  4»ايم دست بگيرند كه ما پدران و برادرانشان را كشته
نشان از آن دارد كه قريش شريف ميدان رقابت  5»كه نه از ما هستند و نه از، بر اين امر غلبه كنند

  را خالي نكرده بودند.

  د. جريان انصار
انصار در پي حمايت از پيامبر(ص) وارد رقابت با قريش شدند. انصار همگـام بـا مهـاجران اوليـه     

هـا و   ) داشتند. برخـي از محققـان بـه همـدلي    گيري دولت پيامبر(ص قريش نقش اساسي در شكل
تـح مكـه و ورود اشـراف قـريش بـه جمـع         6اند. هاي ميان اين دو گروه پرداخته رقابت پـس از ف

مسلمانان، دل نگراني به سراغ اين گروه آمد. در آغاز ترس آن داشتند كه مبـادا رسـول خـدا(ص)    
كـه مبـادا اشـراف قـريش      ي آنان از ايـن دل نگران 7آنان را رها سازد و به سوي قريش متمايل شود.

هايي كه انصار از آنـان ريختـه انـد     قدرت را پس از پيامبر(ص) در دست بگيرند و به تلافي خون
  باعث شد اين گروه در حوادث جانشيني پيامبر(ص) فعال باشند.  8برآيند

                                                 
 ،1ج ،إمتاع الاسماع بما للنبي مـن الاحـوال و الامـوال و الحفـده و المتـاع      م)،1420مقريزي( ؛356 ص ،1ج همان، بلاذري،   1

  .396 ص ،1چ العلميه، دارالكتب بيروت:
 .396 ص ،1همان، ج مقريزي، ؛356 ص ،1همان، ج بلاذري،   2
 .28 همان، ص دينوري، ؛60 ، صیثةلحدا نينوي مکتبة تهران، ،الفدك و السقيفه ،]تا بي[جوهري عبدالعزيز بن احمد   3
  .582، ص1 همان، ج بلاذري،   4
  .23ص ،1همان، ج دينوري، ؛57همان، ص جوهري،   5
 ،)ها ها و رقابتمناسبات مهاجرين و انصار در عصر نبوي (همدلي )،1388مقدم( حسينيان حسين. ك.ر بيشتر اطلاعات براي   6

 .1چ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم:
  .500 -  498 صص ،2 همان، ج هشام، ابن   7
  .582، ص1 همان، ج بلاذري،   8
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  ه. جريان نفاق
ين جريان متعلق به يك طايفه يا اين جريان در حوادث دوران نبوي نقشي غير قابل انكار دارند. ا

(همانند برخي آيات سورة توبـه) و منـابع صـدر اسـلام     قرآنقبيله خاص نيست با دقت در آيات 
هـاي آخـر عمـر رسـول      توان رد پاي اين جريان را تا غدير پيگيري كرد؛ اما ناگهـان در مـاه   مي

حضوري در جامعـه ندارنـد.    كه هيچ شود و گو اين خدا(ص)، در منابع، رد اينان آرام آرام گم مي
هـاي   هـا و فعاليـت   هـا اوج حركـت   كند اين است كه اين ماه آنچه ذهن كنجكاو را حساس مي

شـود افـرادي كـه حتـي بـه تخريـب چهـره         هاي درون گروهي مدينه است. چگونه مي جريان
آيـد.   همت گماشته بودند ناگهان هيچ ذكري از اقدامات آنان به ميان نمي 2و علي(ع) 1پيامبر(ص)

هاي فعال در بحـث جانشـيني    تواند تداعي كنندة پيوند اين گروه با يكي از جريان آيا اين امر نمي
هاشـم مشـكل دارد زيـرا بـا رحلـت       باشد؟ نكته ديگر آن است كه گويا اين جريان فقط با بنـي 

تـوان   يآيد. به اين نكته م (ص) و حذف علي(ع) از قدرت، ديگر حرفي از نفاق به ميان نمي پيامبر
اين دقت را نيز اضافه كرد كه چگونه نفاق فقط در ميان انصـار مطـرح اسـت و نـامي از هـيچ      

  آيد.   قريشي به ميان نمي
اي كه خليفه دوم در ايام حكومت خود در مورد حوادث جانشيني پيامبر(ص) ايراد  در خطبه

د كـه علـي(ع)، زبيـر و    شو كند، رد سه جريان به خوبي قابل درك است. در اين گفتار بيان مي مي
سو بودند در يك طرف، انصار در طرف ديگر و مهاجران برگـرد ابـوبكر    گروهي كه با آنان هم

عباس عموي پيامبر(ص) در مرض رحلت پيامبر(ص) از ايشـان سـؤال    3در طرف سوم جمع بودند.
ايـن   4».شـود؟)  يماند يا از دست ما خارج م ـ آيا اين امر (جانشيني) در ميان خاندان ما مي«كند:  مي

كه عباس از ماجراهاي يوم الدار و غدير آگاه بود آيا نشان از اين ندارد كـه او   سخن با توجه به آن
  هاشم بودند؟  ديد كه دنبال خارج كردن جانشيني از ميان بني هايي را در جامعه مي جريان

  . طلب خون3  .1 .2
د. در اين آموزة جاهلي اگـر خـوني از   هاي ريخته شده بو اي عرب طلب خون يكي از رسوم قبيله

شد افراد همخون فرد مقتول تا زمـاني كـه بـه طلـب خـون       اي به هر دليلي ريخته مي افراد قبيله
                                                 

  .949 ص ،3 همان، ج واقدي،   1
  .17، ص3سعد، همان، ج ابن ؛520- 519، صص2همان، ج هشام، ابن   2
  .205 ص ،3همان، ج )،1387طبري(   3
 .184ص ،1همان، ج مفيد، ؛193 ، ص3همان، ج )،1387طبري(   4
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هـاي ايـام العـرب شـاهد      گرفتند. جنگ ريختند آرام نمي مقتول، خوني از قبيله قاتل به زمين نمي
  1خوبي بر اين مدعاست.

يـن    از موارد خون تـوان بـه قتـل     اي در دوران حكومـت نبـوي مـي    قبيلـه خواهي بر طبـق آي
، در حـالي   سويد در نبرد احد به طلب خون پدرش سويد اشاره كرد بن زياد توسط حارث بن مجذر

انصـار هـم در مـاجراي سـقيفه از امكـان       2كه مجذر و حارث هر دو اسلام اختيار كرده بودند.
در اين نوع تفكر كنار آمـدن بـا فـردي     خاصه آن كه 3آورند. خونخواهي قريش سخن به ميان مي

تـح مكـه    كه خون بزرگان قبيله اي را بر عهده داشت پذيرفتني نبود. جويره دختر ابوجهل پس از ف
شنود در جمع گروهي از اشـراف و سـران قـريش ايـن گونـه       هنگامي كه صداي اذان بلال را مي

يـكن بـه خـدا    خداوند نام محمد(ص) را رفيع گرداند، اما ما نم«گويدكه:  مي از خواهيم خواند و ل
  4».قسم كساني را كه خويشان ما را كشته اند دوست نخواهيم داشت

  . پذيرش تلويحي برتري قريش4  . 1   .2
اي و بر اساس هويـت مـذهبي شـكل گرفـت، امـا هويـت        حكومت نبوي به دور از هويت قبيله

يـادت و     قبيلـه  اي از ذهن مسلمانان جدا نشده بود. هر چند در سـاختار  قبيله اي، افـراد خواهـان س
سروري قبيله خود هستند وليكن در حجاز تفكر برتري قريش بر ديگر قبايـل وجـود داشـت. در    

كرد ساير قبايل هم  گردد تا قريش در برابر پيامبر(ص) مقاومت مي بررسي تاريخ اسلام مشخص مي
شود  آمدند. در سقيفه گفته مي ص) دركردند و با انقياد قريش آنان نيز به اطاعت پيامبر( مقاومت مي

پذيرد و انصار چه زود در برابر سه نفـر قريشـي كـه ادعـا      كه عرب، حكومت غير قريش را نمي
 5كنند. كنند خليفه بايد از قريش باشد معركه را واگذار مي مي

 ها و موانع انساني . توجه به مؤلفه3

لاجرم همواره هـم فكـر و هـم سـو      ها همانطور كه شخصيت و روحياتشان متفاوت است انسان
هاي مختلف و متفاوتي براي انجام يك كار واحد  ها ممكن است انگيزه نيستند و در وراي ذهن آن

                                                 
 .604- 502صص ،1همان، ج اثير، ابن   1
 .417 ص ،3 همان، ج سعد،ابن ؛304 -  305 صص ،1 همان، ج واقدي،   2
 .582 ص ،1 ، همان، ج بلاذري   3
 .396 ص ،1همان، ج مقريزي، ؛356 ص ،1بلاذري، همان، ج   4
 .205 ،3همان، ج )،1387طبري(   5
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هاي انساني مرتبط است. شخصيت، عواطف،  نهفته باشد. گاه علت بروز تعارض ميان افراد به مؤلفه
  آيند. ي پديد آورندة تعارض به حساب ميهاي انسان ها، و... جزء مؤلفه آرزوها، ارتباطات، وابستگي

  . رشك و حسد1. 3
اي عربي است و در معني آن زوال نعمت كسي را خواستن، نهفته است. در معناي حسد  حسد واژه

خواهد نعمت موجود در ديگري براي او باشد در غير اين صورت از  آمده است كه فرد حسود مي
تـن نعمتـي        لغت غبطه ميآن فرد هم سلب شود. در برابر اين واژه،  آيـد كـه بـه معنـي آرزوي داش

،  در عرصه مناسبات اجتمـاعي  1 همچون ديگري بدون داشتن آرزوي زوال نعمت از ديگري است.
گـردد   ها نه تنها آسيب پـذير مـي   ها ناديده انگاشته شود و دوستي شود تا شايستگي حسد باعث مي

  بلكه ممكن است به دشمني بينجامد. 
و كـدام   2»شود: هر صاحب نعمتي مورد حسادت واقع مي«اشت كه طبق حيث نبوي بايد توجه د

ها نبوده باشند؟. فرزنـد خليفـه دوم،    يك از الطاف الهي در حق علي(ع) است كه صحابه خواهان آن
داند و آن  داشتن سه ويژگي كه براي علي (ع) بود را دوست داشتني تر از همه عطايا و تمامي اموال مي

) 12(س)، اعطاي پرچم خيبر بـه او و نـزول آيـة نجـوا (مجادلـه، آيـة        را ازدواج با فاطمهسه نعمت 
اـ فاطمـه(س)، مـأوي گـرفتن در مسـجد       3شمرد. برمي در نقلي از خليفة دوم نيز سه ويژگي ازدواج ب

   4شود. تر از هداياي فراوان بيان مي داري در خيبر، دوست داشتني همانند رسول خدا(ص) و پرچم
از افرادي كه متن حوادث جانشيني را به چشم خود ديده بودند از غصب حق علـي(ع)  برخي 

اند. سلمان فارسي در اندك زماني پـس از وقـايع سـقيفه، آنگـاه كـه       به دليل حسادت سخن رانده
چگونه اسـت حـال    «گويد: خواند با عتاب رو به ايشان مي مردمان را به پذيرش ولايت علي(ع) مي

دانيد، يا خود را بـه   علي(ع) را شناختند و بر او حسد ورزيدند؟... اي مردم آيا نمياين قوم كه فضل 
آورد:  گونه مي قيس اين بن مجلسي به نقل از كتاب سليم 5»ورزيد... زنيد؟ يا اين كه حسد مي ناداني مي

لـمه خطـاب بـه      به هنگامي كه در صدد برآمدند از علي(ع) به زور بيعت بگيرند ام ايمـن و ام س
   6».چه به سرعت حسدتان را نسبت به آل محمد آشكار كرديد«گويند:  ابوبكر مي

                                                 
 .149 ص ،3چ دارصادر، بيروت: ،3ج ،العرب لسان ق)،1414منظور( ابن   1
  .316 ص ،1چ مرعشي، كتابخانة قم: ،1ج ،البلاغه نهج شرح )،1337الحديد( ابي ابن   2
 .494 ص ،3چ العربي، دارالكتاب بيروت: ،4 ج ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف ق)،1404زمخشري( محمود   3
  .135 ص العلميه، دارالكتب بيروت: ،3ج ،الصحيحين علي المستدرك ،]تا بي[نيشابوري حاكم   4
  .111 ص ،1چ مشهد: مرتضي، ،1ج ،الاحتجاج ق)،1403طبرسي( علي بن داحم   5
 .301 ص اسلاميه، تهران: ،28ج ،الاطهار ةالائم اخبار لدرر ةالجامع بحارالانوار ،]تا بي[مجلسي باقر محمد   6
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تيم(طايفه خليفـه اول)   عباس، هنگامي كه تفاخر بني بن اسحاق فضل بكار از ابن بنابر نقل زبيربن
انـد، و   هاشم شايسته خلافـت  دارد كه بني كند، بيان مي را به سبب خليفه شدن ابوبكر مشاهده مي

  1اند. وي حسد، از پذيرش خلافت ايشان سر باز زدهمردم از ر
 دارد كه: تميم) در برابر مأموران اعزامي ابوبكر، آشكارا اعلان مي معاويه(از سران بني بن حارث

بـه   2».هـا  بيت پيامبر زايل نكرديد، مگر از روي حسدتان نسـبت بـه آن   شما امارت را از اهل«... 
تـن   عباس در تحليل نب رسد كه عبداالله خليفه دوم خبر مي هاي خود از حوادث روي داده در باز داش

آورد. عمـر در مجلسـي بـه     بيت از جانشيني پيامبر(ص) سخن از حسادت و ظلم به ميان مـي  اهل
گويي، اين امر(خلافت) از روي حسد و ظلـم از مـا    ام كه تو هميشه مي شنيده «گويد:  عباس مي ابن

كند و جسورانه و به كنايـه بـه تحليـل     اين سخن را رد نمي عباس در جواب ابن». گرفته شده است
   3پردازد. ماجرا مي

اـن فرزنـدان    چرا ياران پيامبر(ص)، مناسبات «نحوي پرسيد:  احمد بن فردي از خليل شان با هم به س
گونه جواب  ؟ در پاسخ اين»شان همانند يك فرزند نا مادري بود يك مادر بود، و تنها علي(ع) در ميان

يـش      علي(ع) بر همگان در اسلام مقدم «د: شني تـر و در   ، در شرافت برتـر، در علـو والاتـر، در حلـم پ
 4».تر هستند هاي خود مايل تر بود پس ديگران بر او حسد ورزيدند و مردم به هم گونه هدايت افزون

  است.دهند كه عامل انساني حسادت نقش كليدي در ماجراهاي جانشيني داشته  شواهد فوق نشان مي
  حقد و كينه  .2 .3

آمد پيونـد دارد امـا    هاي ساختاري به حساب مي هر چند اين مؤلفه با طلب خون كه جزء مؤلفه
آيد. در مفهوم واژة حقد، معناي كينة طرف مقابل را به دل گرفتن و  خود عامل جدا به حساب مي

تيم دليل  با تفاخر بني عباس در مواجهه بن فضل 5منتظر فرصت شدن براي ضرر رساندن نهفته است.
 6كنـد.  هاشم را حقد و كينه نسبت به اين خاندان بيان مي ديگر بيرون آوردن جانشيني از ميان بني

كند كه ما نمـاز خـواهيم خوانـد امـا      در سطور گذشته بيان شد كه جويره دختر ابوجهل بيان مي
                                                 

 .21 ص ،6همان، ج الحديد، ابي ابن   1
 .48 ص ،1چ دارالاضواء، ، بيروت:1ج ،الفتوح ق)،1411اعثم( ابن   2
 .54- 53صص ،12 همان، ج الحديد، ابي ابن   3
 .213 ص قم: انتشارات علامه، ،3ج ،المناقب )،1379شهرآشوب( ابن   4
 .153 ص ،3همان، ج منظور، ابن ؛40 ص ،2چ انتشارات هجرت، قم: ،3ج ،العين كتاب ق)،1409فراهيدي( احمد بن خليل   5
  .21 ص ،6همان، ج الحديد، ابي ابن   6
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علي(ع) در راه اسـلام از   هايي كه كساني كه بزرگان ما را كشته اند دوست نخواهيم داشت. خون
انگيزاند. نام علـي(ع) بـه عنـوان     ها را عليه او بر مي بزرگان قريش به زمين ريخته بود مسلماً كينه

هاي  امام علي (ع) در تحليل رفتار 1شود. كشندة بسياري از افراد طوايف مختلف در نبرد بدر ديده مي
   2».كه خدا ما را از ميان آنان برگزيد به دليل آنگيرد مگر  قريش از ما انتقام نمي« گويد قريشيان مي

  . هواي رياست و بهره برداري از شرايط  3 .3
كه براي خود جايگاه اجتماعي و سياسي مناسبي احساس كردند  جريان مهاجران اوليه پس از آن

ر هاشم اطلاع داشتند. هـواي جانشـيني پيـامبر(ص) را د    و از سويي از رقابت اشراف قريش با بني
اي كه به شقشقيه معروف شد، پرده از اين هـواي   پروراندند. امام علي(ع) در درد دل گونه سر مي
در خطبة خليفة دوم آشكار است كـه مهـاجران    3دارد. طلبي جريان مهاجران اوليه برمي رياست

 در 4هاشم و انصار در صدد تصاحب مقام جانشـيني بودنـد.   بر ابوبكر توافق كرده و در مقابل بني
ويحبات  «منابع آمده است پيامبر(ص) در آخرين روزها از عايشه و حفصه به كنايه با عبارت   صـ

تواند از تلاش آن دو براي كسب وجهه بـراي پـدران    دقت در اين كنايه مي 5برد، نام مي»  يوسف
  خود در آن شرايط باشد.  

  . عدم فرمانبرداري كامل4  .3
هاي رهبران آسماني مورد انتظار است.  برداري كامل از فرمان و فرمان در نگاه ديني و مذهبي انقياد

كردنـد.   اما با توجه به موارد فوق بودند افرادي كه از دستورات و فرامين ايشان اطاعت كامل نمـي 
  هاي موجود در جامعه مدينه قابل مطالعه است.  با نگاهي به منابع، ميزان فرمانبرداري گروه

راكنان در مدينه قصد دارند دامن پاك همسر پيـامبر(ص) را آلـوده نشـان    پ هنگامي كه شايعه
كرد بر فراز منبر شد و بيان داشت چه كسـي   كه انتشار اين بهتان را مشاهده مي (ص)امبريپدهند، 

اگر ايشـان  «بزرگ اوسيان گفت: » معاذ بن سعد«كند؟ آمده است كه  زنندگان را دفع مي شر تهمت
تـور دهـي بـه سراغشـان      ان را دفع مياز اوسيان باشند شرش كنم و اگر از خزرجيان باشند شما دس

                                                 
 .715- 708صص ،1همان، ج ،هشام ابن   1
 .248 ص ،1همان، ج مفيد،   2
 .362- 361 صص ،1قم: چ علمية حوزة مدرسين جامعة به وابسته اسلامي انتشارات دفتر قم: ،الاخبار معاني )،1303صدوق(   3
  .205 ص ،3همان، ج )،1387طبري(   4
  .183ص ،1همان، ج مفيد، ؛197 ص ،3ج )،1387طبري(   5
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كشاند و  اي، بزرگ خزرجيان را به مقابله با بزرگ اوسيان مي در اين زمان تعصب قبيله». رويم مي
هاي جاهلي، خـود را نشـان    كنند و دوباره كينه بزرگان دو طايفه در حضور حضرت بگومگو مي

پـاه اسـامه      2توان در صلح حديبيه يگر اين امر را ميهاي د نمونه 1دهند. مي  3و عـدم همراهـي بـا س
ك  منْ إلِيَك أنُزْلَِ ما بلِّغْ الرَّسولُ أيَها مشاهده كرد. تامل در آية يا لْ  لـَم  إنِْ و ربـ  بلَّغـْت  فمَـا  تفَعْـ

َرسِالتَه و اللَّه كمصعنَ يإنَِّ النَّاسِ م  ه دي  لا اللَّـ  طـرف  از آنچـه ! پيـامبر  اى ( 4الكْـافريِن  القْـَوم  يهـ
!  اى نداده انجام را او رسالت نكنى، اگر و! برسان) مردم به( كاملاً است، شده نازل تو بر پروردگارت

ت  خداونـد،  و دارد مى نگاه مردم،) احتمالى خطرات( از را تو خداوند  را) لجـوج ( كـافران  جمعيـ
كند. خداوند قرار است رسـولش را از چـه    به اين بحث بيشتر نزديك مي كند). ما را نمى هدايت

نگاه دارد؟ برخي مفسران به هنگـام بيـان سـبب نـزول آيـه، از دل نگرانـي پيـامبر(ص) از عـدم         
اند، اين مطلب به ضميمه  فرمانبرداري برخي اصحاب و امكان مخالفت و ايجاد اشتقاق سخن گفته

» واللَّه كمصعنَ ينشان از آن دارد كه امكان داشت برخي سخن ايشـان را نپذيرنـد و در    »النَّاسِ م
  5(ص) جبهه گيري كنند و حتي در صدد مقاومت در برابر ايشان برآيند. برابر رسول خدا

  هاي رسول خدا(ص) در مقابله با موانع موجود در امر جانشيني . فعاليت4
هـاي از   هـا نيـز توجـه كنـد، نمونـه      به اين نكته با توجه به مطالب فوق لازم بود رسول خدا(ص)

  هاي فوق از اين قرارند: هاي ايشان در مقابله با انگاره فعاليت
اي بنا به دلايل مختلف كه در اين نوشـتار جـاي بحـث از آن نيسـت،      حذف هويت قبيله

اي بر نيامد  هاي ساختاري هويت قبيله امكان پذير نبود. لذا پيامبر(ص) هم به ستيز با تمام بنياد
كنـيم . در ايـن    ريزي نمايد كه از آن با هويت ديني ياد مي اما تلاش نمود هويت جديدي را پي

هائي بود كه جامعـه و انسـان را بـه سـعادت و كمـال رهنمـون        هويت جديد تكيه بر آموزه
 6شد. مبارزه با اشرافي گري، برابر بودن و برادر بودن تمام مومنـان، ايجـاد پيمـان اخـوت،     مي

تكيـه بـر امـت واحـده در برابـر       7هـاي ريختـه شـده در جاهليـت،     هدر اعلام نمودن خون
                                                 

 .432 – 431 صص ،2 همان، ج بلاذري،   1
  .607- 606، صص2همان، ج واقدي،   2
  .1120- 1119 صص ،3همان، ج همان،   3
  .67): 5( مائده   4
 .184 ص ،1 مفيد، همان، ج ؛256 ص ، 1همان، ج حسكاني،   5
 .270 ص ،1همان، ج بلاذري،   6
  .604 ص ،2 همان، ج هشام، ابن   7



 141  چالش جانشيني و مديريت(ص)  رسول خدا

هـاي  مالـك، رقابـت   بن كعب بن ها است. عبداالله هايي از اين تلاش و ... نمونه 1اي هاي قبيله رقابت
كند: دو قبيلة اوس و خزرج هماننـد دو قـوچ   گونه بيان مي اوس و خزرج را در روزگار نبوي اين

داد، خزرجيان گرفتند. هرگاه اوس كاري انجام مي رقابت باشند در كارها از هم پيشي مي كه در
گرفتند تا كاري همانند آن انجام كردند مشابه آن را انجام دهند از اين روي آرام نميهم سعي مي

علـي(ع)   2گرفتنـد داد، اوسيان چنين رفتاري در پيش مـي دهند و همين كه خزرج كاري انجام مي
جنگ صفين با آرزوي داشتن همراهاني همانند و بـه تعـداد اصـحاب بـدر، فرمـانبرداري و       در

  3ستايد. اطاعت آنان را مي
  سپاه  فرماندهي به نورس جواني انتخاب  . 1 . 4

گاه  هاي عمر دستور دادند مسلمانان براي نبرد با روم آماده شوند آن رسول خدا(ص)در آخرين روز
  4اني نورس بود به فرماندهي برگزيدند و به نام او پرچم جهاد بستند.زيد را كه جو بن مةاسا

كـه وقتـي گروهـي از     ؟ خاصه آن انتخاب يك جوان در آن شرايط حساس چه پيامي داشت
گويند و انتخـاب او را صـلاح    مناسب نبودن اسامه براي فرماندهي لشكر به دليل جواني سخن مي

، به لياقت و كارداني او براي  در برابر استدلال بر جواني وي(ص) بر بلنداي منبر  دانند، حضرت نمي
كند. و البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه حضرت تمام سران  انتخاب شدنش استدلال مي

  5دهد. و بزرگان انصار و مهاجر را به فرمانبرداري از اسامه دستور مي
   دينهم از طلب قدرتهاي  جريان سران كردن دور. 2  . 4

ها و سير تاريخي آن سخن گفته شد. گروه قريش شريف، روي  هاي گذشته از رقابت جريان در سطر
اـ بنـي    كار آمدن بني هاشـم و قتـل    هاشم پس از محمد(ص) را به دليل رقابت تاريخي بر سر قـدرت ب

ص) و تافت و از سويي از انصار هم به سبب حمايت از محمد( بزرگان خود به دست علي(ع)، بر نمي
همان گونـه كـه بعـدها در     6ها بر زمين ريخته بودند دل خوشي نداشت، هايي كه از اشراف آن خون

  واقعة حرهّ انتقام سختي از يثربيان گرفته شد، لذا تنها راه كنار آمدن با گروه مهاجران اوليه بود.
                                                 

  .504- 501 صص ،1همان، ج همان،   1
  .274 – 273 صص ،2 همان، ج هشام، ابن   2
 .268 ص ،1 همان، ج مفيد،   3
 .1120- 1117 صص ،3همان، ج واقدي،   4
 .1118 ص ،3همان، ج همان،   5
 .582، ص 1 همان، ج بلاذري،   6
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ده بودنـد و  (ص) به جايگاهي رسي خدا در ميان مهاجران اوليه كساني بودند كه در كنار رسول
رسيد اما اينـان آرام آرام   ها نمي ها به مخيله داري آن هر چند در شرايط عادي هيچ گاه امكان زمام
توانستند در اين شرايط جزء صحنه گردانـان ميـدان    به يك قدرت پنهان دست يافته بودند كه مي

فكـر و   بودند امـا هـم   ها به ظاهر در كنار پيامبر(ص) و علي(ع) جانشيني باشند. اينان هر چند سال
اين گروه در  1تواند نشان از نوع رفتارها داشته باشد. سو با ايشان نبودند. تعبير فرزند نامادري مي هم

نـد و از طرفـي ماننـد      بندگي و اطاعت از خدا و رسولش بدان مرحله نبودند كه منقاد كامـل باش
دند. اينان هماناني هستند كه گاه هاشم نبو قريش مسلمان شده پس از فتح مكه هم در ضديت با بني

ديدند توان  حال كه مي 2آوردند، در برابر دستورات رسول خدا(ص) سخن از رأي خود به ميان مي
آن را دارند كه مانع خلافت علي (ع) شوند تا خود به حكومت برسند حاضـر بـه خـالي كـردن     

بب قريشي بودنشان و هم به سـبب  هاشم و به ويژه علي(ع) نبودند. ايشان هم به س ميدان به نفع بني
شان نزد انصار و مردمان عادي ممتاز بودند و از سويي با اشراف و سران قريش نيز خصـومتي   اسلام

نداشتند. از طرفي به دليل پيوند سببي با رسول خدا(ص) از اسرار درون بيت حضرت آگاه بودند و 
  ه نفع خود را داشتند.برداري ازآماده كردن مقدمات ب موقعيت مناسبي براي بهره
تـند و تنهـا در يـك اقـدام       شود انصار با جانشيني علي هر چند كه گفته مي (ع) مخـالفتي نداش

رسد كه بايد تامل بيشتري در اين امر نمود. به  اي به تشكيل سقيفه دست زدند اما به نظر مي مقابله
فته بودند و حاضر نبودند به خدا(ص) جايگاه قدرتي يا رسد انصار به دليل حمايت از رسول نظر مي

هـاي حكومـت    راحتي تمام قدرت را به قريش واگذار كنند. آنان با بررسي شـرايط آخـرين مـاه   
تـند. انصـار ابتـدا در سـقيفه سـخن از خلافـت        پيامبر(ص) چشم طمع به منصب خلافت نيز داش

نـهاد    آنآورند و قصد دارند او را به خلافت بردارند. شاهد  عباده به ميان مي بن سعد كه پـس از پيش
چگونه است كه  3آيد كه اگر مهاجران نپذيرفتند چه كنيم؟. خلافت سعد، سخن از اين به ميان مي
عبـاده   بـن  آورند و سخن از خلافت سـعد  (ع) سخن به ميان نمي آنان در سقيفه ابتدا از جانشيني علي

كه اگر علي(ع)  از آنان به ذكر اينشود تنها فرد يا اندكي  است؟ و آن گاه نيز كه با ابوبكر بيعت مي
يـني   اگر گفته شود آن 4فشارند؟ كنند و بر سخن خود پاي نمي نامزد خلافت باشد اكتفا مي ها جانش

علي(ع) را از دست رفته ديده بودند، پس چرا علي(ع) براي باز پس گيري خلافـت از آنـان يـاري    
                                                 

 .213 ص ،3همان، ج شهرآشوب، ابن   1
 .607- 606صص ،2همان، ج واقدي، ؛323 ص ،3همان، ج سعد، ابن   2
 .219- 218 صص ،3همان، ج )،1387طبري(   3
  .123 ص ،2همان، ج يعقوبي،   4
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(ع) را يـاري كننـد    كه اگـر انصارحضـرت   ديد ها نمي آيا علي(ع) اين توان را در آن 1خواست؟. مي
عباده با توجه به شرايط،  بن رسد انصار و در رأس آنها سعد شود خلافت را باز ستاند؟ به نظر مي مي

پروراند اما به دلايلي از جمله كهولت سن سعد، رقابـت ديـرين اوس و    آرزوي خلافت در سر مي
تلويحي قدرت قريش و... اتحـاد و همـدلي   اي خزرجيان، پذيرش  هاي درون قبيله خزرج، اختلاف

لازم براي رقابت بر سر جانشيني، ميان انصار مهيا نشد. به هر روي آنان در سقيفه ابتدا خلافـت و  
  اما به دلايل گفته شده به مداراي حاكمان با آنان راضي شدند. 2سپس وزارت را خواستار شدند

گان مهاجر و انصار بايد تحت فرمـان اسـامه   كه سران و بزر آيا فرمان پيامبر(ص) مبني بر اين
هـاي پـس پـرده آنـان      ها و فعاليت تواند حاكي از اين جريان نمي 3براي نبرد از مدينه خارج شوند

   4باشد؟ چرا هم بايد سران مهاجر در سپاه اسامه حاضر باشند و هم بزرگان انصار؟.
   اسامه پاهس از كنندگان سرپيچي لعن و سپاه اعزام بر اصرار.  3  . 4

تـه    آن گاه كه در روانه شدن سپاه اسامه تعلل ديده مي شود و برخي قصد دارند اين تعلل ادامـه داش
كند اعزام ايـن لشـكر بـه     كند و قبول نمي ، پيامبر(ص) به دفعات بر روانه شدن سپاه تأكيد مي باشد

پس از ماجراي  67ه است.مدآدر برخي منابع از سرزنش و حتي لعن نيز سخن به ميان  5تاخير بيفتد.
،  نماز خواندن ابوبكر و حضور رسول خـدا(ص) در مسـجد و عهـده دار شـدن امامـت جماعـت      

تـه     حضرت در خانه افرادي را كه از همراهي با اسامه خودداري كرده بودند و بـه مدينـه بازگش
   8فرمايد به اسامه ملحق شويد. بودند توبيخ نموده و سه مرتبه مي

  ها فتنه آوردن روي به دندا توجه. 4  . 4
هـاي شـب    ها همچون پـاره  فتنه« در منابع آمده است كه پيامبر(ص) در اواخر حيات خود فرمود:

گذشـت؟   مگر چه در حال روي دادن بود و در جامعه چـه مـي   9».رسند ظلماني پي در پي فرا مي
  توجه به زمان بيان اين سخن نشان از چه دارد؟ 

                                                 
 .31ص ،1همان، ج دينوري،   1
  .220- 218 صص ،3همان، ج )،1387طبري(   2
  .146ص ،2همان، ج سعد، ابن   3
 .1118ص ،3همان، ج واقدي،   4
 .1120- 1119 صص ،3همان، ج واقدي،   5
 .432- 431صص ،30 همان، ج مجلسي، ؛75همان، ص جوهري،   6
  . 175ص ،1چ دارالحديث، قم: ،32 ج ،الاعظم النبي ةسير من الصحيح )،1426عاملي( مرتضي جعفر. ك. ر بيشتر عاطلا براي   7
  .183ص ،1همان، ج مفيد،   8
 .188ص ،3همان، ج )،1387طبري( ؛544 ص ،1همان، ج بلاذري،   9
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   اوليه مهاجران جريان فريبي عوام از جلوگيري. 5  . 4
كرد خود  برد و سعي مي اين جريان از قريشي بودن و نزديكي خود به بيت رسول خدا(ص) بهره مي

را موجه و مورد لطف ايشان نشان دهند. در مرض فوت رسـول خـدا(ص) اينـان از بيـت عايشـه      
پـاه   كردند. اينان به بهانه نگراني از احوال رسـول خـدا(   خبرها را دريافت مي ص) از حضـور در س

گرداندند. به هنگامي كه پيامبر(ص) نتوانست نماز جماعـت را اقامـه كنـد تـلاش      اسامه روي مي
  كردند با عنوان نيابت از ايشان به امامت جماعت بايستند.

ها حضرت(ص) هوشيار بودند كه موقعيت مناسبي نصيب اينان نشود.  در برابر اين نوع فعاليت
گفتنـد،   گراني براي حال پيامبر(ص) در توجيه ترك اردوگاه اسامه سـخن مـي  ها از دل ن وقتي آن

و گويا به سرزنش و توبيخ و حتي لعن ترك كننـدگان اردوي   1حضرت بر اعزام سپاه اصرار دارد
  2كند. اسامه، اقدام مي

در منابع اهل سنت آمده است كه: آن هنگام كه رسول خدا(ص) بر اثر بيماري نتوانست اقامه 
عت كند ايشان به ابوبكر امر كرد اقامه جماعت را به عهده گيرد. اين سخن جاي چند تأمـل  جما

كند كه بايد در آن  (ص) به فردي اين كار را واگذار مي كه چگونه است كه پيامبر دارد، نخست آن
كه در همين منابع آمده كـه ابـوبكر بـه     زمان تحت فرمان اسامه و در اردوگاه سپاه باشد؟ دوم آن

دار امامت نمـاز گرديـد. بـر فـرض      امامت ايستاده بود كه پيامبر(ص) به مسجد آمد و خود عهده
جاسـت، اگـر    هاي اهل سـنت بـا هـم، سـؤال جـدي ايـن       هاي دروني روايت ناديده گرفتن تناقض

(ص) خودش اجازه داده بود چه دليلي داشت كه با آن حال نامناسب خود به مسجد بيايد ؟ و  پيامبر
آن زمان كه اينان قصد اقامه نماز كردند، رسول  3آن اقامه نماز را نيز خود عهده دار شود. علاوه بر

خدا(ص) با حال نامساعد خود هر طور بود به مسجد آمد و آنان را كنـار زد. در آخـرين روزهـا    
 تلاش شد خلفاي اوليه به اين عنـوان مفتخـر  » خليل مرا به نزدم بخوانيد:« وقتي پيامبر(ص) فرمود 

  4شوند اما با روي گرداندن پيامبر(ص) از آنان سرانجام علي(ع) به بالين پيامبر(ص) فرا خوانده شد.
از جمله اقدامات پيامبر(ص) براي مبازره با سوء استفاده كردن از قريشي بودن بـه ايـن مـوارد    

                                                 
  .1120- 1119 صص ،3همان، ج واقدي،   1
 .432- 431صص ،30 همان، ج مجلسي، ؛75همان، ص جوهري،   2
 .197- 196 صص ،3همان، ج )،1387طبري( ؛561- 554صص ،1همان، ج بلاذري،   3
 ،2چ النجفـي،  المرعشـي  االله مکتبةآیـة ، قـم:  1ج ، محمـد  آل فضـائل  فـي  بصـائرالدرجات  ق)،1404صـفار(  حسـن  بن محمد   4

همـان،   )،1387طبـري(  ؛296 ص ،4چ الاسـلاميه،  دارالكتب تهران: ،1 ج ،الكافي ق)،1407كليني( ؛314 - 313 ،301صص
 .196 ص ،3ج
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» رالحراممشـع «آن بود كه در مراسم حـج از  قريش   جاهليافتخارات از جمله  توان اشاره كرد. مي
گفتند مـا اهـل حـرم     و مي شدند رفته و وارد عرفات كه بيرون از محدوده حرم است، نميفراتر ن

آمدند با مردم همراه شده به  هستيم و نبايد از حرم فراتر رويم و چون مردم از عرفات به مشعر مي
نمايند؛ اما حضـرت  ها موافقت  آمدند، قريشيان اميدوار بودند پيامبر(ص) در اين باب با آن مني مي

كه خيمة » نمره«اين امر جاهلي را به امر الهي زير پاي نهاد، راه عرفات را در پيش گرفته در وادي 
اي از عصبيت باشد خدا كسي كه در قلبش ذره«فرمايد: ايشان مي 1.شده بود فرود آمدند ايشان زده 

  2».كنداو را در قيامت با اعراب جاهلي محشور مي
  قلم و دوات يثحد. 4  . 6

نـبه حيـات   در روز شـان،   هاي پاياني عمر رسول خدا(ص) چه پيش آمده بود كه در آخرين پنج ش
تـه،   3».اكتب لكم كتابا لن تضلوا ابدا ةائتوني بالكتف و الدوا«فرمودند:  دقت در زمان بيان اين خواس

را متوجه اموري سازد. تواند ذهن ما  حال رسول خدا، سخنان رد و بدل شده و اموري اين چنيني مي
كننـد در حـالي    خواست، زماني است كه سران صحابه از همراهي سپاه اسامه خودداري مي اين در

كه پيامبر(ص) مصرانه خواستار حركت اين سپاه است. حال رسول االله نيز مسـاعد نيسـت و هـر    
يـن درخوا  تـي دارنـد؟   لحظه امكان پرواز روح ايشان به ملكوت وجود دارد. حال چرا ايشان چن س

سـاخت كـه برخـي     مقدمات اين در خواست و شرايط زماني آن چه چيزي را به ذهن متبادر مي
گيرند؟ چه كسي(در برخي منابع لفـظ قـال آمـده،     چنين گستاخانه در برابر سخن ايشان موضع مي

 كه حاكي از يك جريان است) در  ها قالوا آمده يعني يك فرد گفت) يا كساني ( در برخي عبارت
اي از دستورات اسلام يا  مقابل اين سخن مقاومت كردند و چرا؟ اگر اين دستور براي نوشتن خلاصه

چرا بعد كه گفته شـد قلـم    4برگزيدن ابوبكر به جانشيني بود چرا چنين واكنشي را درپي داشت؟
  5اي ندارد؟ (ص) فرمود ديگر فايده حاضر كنيم حضرت

كند  بيند، ابتدا سعي مي اي قبضه كردن جانشيني خود مياي را بر هاي عده پيامبر(ص) وقتي تلاش
شـود. حضـرت در    ها را از مركز تحولات دور كند، اما با سرپيچي اين عده، شرايط پيچيده مي آن

                                                 
  .1103- 1102صص ،3همان، ج واقدي،   1
 .308 ص ،2 همان، ج كليني،   2
 .562 ص ،1همان، ج بلاذري، ؛187 ص ،2همان، ج سعد، ابن   3
 آخـرين  در) ع(علـي  امامت مخالفان گيري موضع« )،1385زيني( حسين غلام. ك.ر قلم و دوات حديث از بيشتر اطلاع براي   4

  .15 ش ،شناسي شيعه ،)»ص(خدا رسول حيات شنبه جپن
 .184 ص ،1همان، ج مفيد،   5
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گويد و در آخر با طلب دوات  ها سخن مي طلب استغفار براي اهل قبور در بقيع از روي آوردن فتنه
شد كه نشان ديگـري   جا اگر درخواست ايشان عملي مي در اينو قلم قصد نگارش مطلبي را دارند. 

كردند كه كردنـد، پـرده از چهـره     اي مخالفت مي بر تعيين مصداق جانشين ايشان بود اگر هم عده
رفت. نكته ديگر اين ماجرا عبارتي است كه در برابـر سـخن    ايشان حداقل براي آيندگان كنار مي

(كتاب خدا براي ما كافي است) اسـت مگـر   » سبنا كتاب االلهح«كنند و آن  رسول به آن استناد مي
(ص) چيزي جز آنچه خداي از او خواسته بود تا آن زمان گفتـه بـود؟ آيـا ايـن كنايـه       رسول خدا

تعريضي به سخنان پيامبر(ص) نبود كه اهل بيت خود را در كنار قرآن به عنوان معيار بـراي عـدم   
ست كه برخي از مهاجران اوليه منادي آن بودند، كه بـه  اين تفكري ا 1گمراهي معرفي كرده بود؟

  ها نيز ادامه يافت.  هاي ي از آن اشاره شد و بعد نمونه

   بيت اهل و قرآن ناپذيري جدايي. 7  . 4
كه بعـدها  -   مطرح است. اينان با بيان شعار قرآندر ميان جريان مهاجران اوليه، تفكر كافي بودن 

از  قـرآن منادي جدايي  2،»كتاب خدا براي ما كافي است« - ا شدههم از اصول حكومت داري آن
و اهـل بيـت و عـدم     قـرآن رسد پا فشاري رسول خدا(ص) بر همراهي  اهل بيت بودند. به نظر مي

 قرآنبه صورت ويژه پيامبر(ص)همواره  3جدايي آن دو با يكديگر نشان از تقابل اين دو تفكر دارد.
  4كند. قرآن معرفي مي را با علي(ع) و علي(ع) را همراه

  فاطمه بودن معيار. 8 . 4
هر كس فاطمه(ص) را بيـازارد مـرا آزرده    «در منابع شيعه و سني آمده است كه پيامبر(ص) فرمود

نـي     اين سخن به عبارت» است يـعه و س هاي مختلف و با كم و زياد در صدر و ذيل آن در منـابع ش
باشد مگرچه كسي او را آنقدر  در اوج عزت مياي كه در زمان رسول خدا(ص)  وجود دارد. فاطمه

گونه بفرمايد؟ چگونه است كه برخي  آزرده بود كه پيامبر رحمت در مورد آزار دهندگان او اين
منابع اهل سنت محمل و زمينه صدور اين نوع سخنان را متوجـه آزار ديـدن فاطمـه(س) توسـط     

                                                 
  .269 ص ،5چ اعلمي، بيروت: ،الامالي ق)،1400صدوق(   1
 .188 ص ،2 همان، ج سعد، ابن   2
 .180 و176 صص ،1همان، ج مفيد، ؛111ص ،2 همان، ج يعقوبي، ؛150 ص ،2 همان، ج سعد، ابن   3
 عبدالحسـين  ؛476 ص اسـلاميه،  ، تهـران: 22 ج ،الاطهـار  ئمـة الا اخبـار  لدرر ةالجامع بحارالانوار )،1363مجلسي( باقر محمد   4

 .253 ، ص1چ الاسلاميه، للدراسات الغدير مركز قم: ،3ج ،الادب و السنه و الكتاب في الغدير )،1416اميني(
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هاي برخـي از   صدر و ذيلي كه در عبارت با دقت در 1اند. علي(ع) به دليل قصد ازدواج مجدد كرده
نْ  موتي بعد آذاَها منْ و موتي بعد آذاَها كمَنْ حياتي في آذاَها منْ«منابع وجود دارد  ا  كمَـ ي  آذاَهـ  فـ

جـه بـه شخصـيت و    رسد بـا تو  به نظر مي 2» اللَّه آذىَ فقَدَ آذاَني منْ و آذاَني فقَدَ آذاَها منْ و حياتي
توانست معيار مناسبي براي تشخيص  جايگاه زهرا(س) به عنوان تنها بازمانده از نسل نبوت، وي مي

جانشين شايسته رسول خدا(ص)باشد و پيامبر(ص) با بيان اين گونه سخنان زهرا(س) را بـه عنـوان   
  معيار قرار داده بود. 

  گيري  نتيجه
يـني      توان ب با توجه به مطالب بيان شده مي ه اين نتيجه رسيد كـه رسـول خـدا(ص) در امـر جانش

  گونه عمل كرده است: اين
  هاي لازم در جانشين ايشان مانند الهي بودن، از اهل بيت پيامبر(ص) بودن. الف. بيان ويژگي

  ب. تعيين مصداق: اين كار به دفعات و در آغاز و انتهاي دوران نبوت صورت گرفته است.
اـد كنـد       ج. با توجه به وجود باو يـني علـي(ع) خلـل ايج يـر جانش رهايي كه امكان داشت در مس
اـزند   اي تلاش مي پيامبر(ص) در اقدامات مقابله كنند اعتبار و حجيت هر كدام را با خدشه مواجه س

  ها در برابر علي(ع) استناد كنند.  ها و آموزه تا معارضان جانشيني علي(ع) نتوانند به حجيت آن باور
توانستند بـه معارضـه بـا علـي(ع)      تلاشي فراوان برآن بودند تا افرادي كه مي (ص) در د. پيامبر

  برخيزند را از مدينه دور كنند. 
تـيم كـه در       با توجه به اقدامات و فعاليت اـهد هس هاي انجام گرفته توسط رسـول خـدا(ص) ش

تـدلال  اـي   حوادث روي داده بر سر جانشيني ايشان، هر چند معارضان تلاش كردند از اس مختلـف  ه
اـ  هاي آنان ره به جايي نبرد و آنچه رخ نمايي كرد بروز كينه استفاده كنند اما هيچ كدام از استدلال ،  ه

هاي پيامبر(ص) هر چند به ظاهر مانع به قـدرت   رشك بر علي(ع) و هواي رياست بود و بس. تلاش
ص ساخت كـه ايـن   رسيدن جريان مهاجران اوليه نشد اما هم در آن زمان و هم براي آيندگان مشخ

گروه برگزيده رسول خدا(ص) براي تصدي امر جانشيني ايشان نبودنـد. لـذا چـه در آن روز و چـه     
  امروز سخن از اين نبوده و نيست كه پيامبر(ص) اين جريان را به جانشيني برگزيده بود.

                                                 
 ؛67 العربــي، ص دارالكتـاب  بيـروت:  ،)ص(االلهرسـول  أقضـیة  )،1426قرطبـي(  طـلاع  ابـن  ؛140 ص ،11 همـان، ج  سـعد،  ابـن    1

 .333 ص دارالفكر، ، بيروت:6ج ،یةالنها و یةالبدا ،]تا بي[كثير ابن
  .196ص سوم، دارالكتاب، ، قم:2ج ،قمي تفسير )،1363قمي( ابراهيم بن علي   2
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  قرآن مجيد - 
 .  23- 22)، شالبيت اهل جهاني مجمع نشريه(ثقلين سالهر مجلة، حديث انذار يوم الدار)، 1418احمدي ميانجي، علي( - 
  .4، ش ملي مطالعات نامة فصل، اي به مثابه واقعيت در نهج البلاغه هويت قبيله)، 1388برزگر، ابراهيم( - 
، قم: پژوهشگاه ها) ها و رقابتمناسبات مهاجرين و انصار در عصر نبوي (همدلي)، 1388مقدم، حسين(حسينيان - 

 .1، چحوزه و دانشگاه
 تهران: انتشارات سمت. مديريت تعارض و مذاكره،)، 1387رضائيان، علي ( - 
، تهران: انتشارات دانشكدة مديريت، ها و كاربردها)مديريت رفتار سازماني (مفاهيم، نظريه)، 1372(  ------  - 

 دانشگاه تهران.
، ه حيات رسول خـدا(ص) موضع گيري مخالفان امامت علي(ع) در آخرين پنج شنب)، 1385زيني، غلامحسين(  - 

 .15، ش نامة شيعه شناسي فصل
 ، تهران: فرهنگ نشر نو.تفسير سورآبادي)، 1380 محمد( بن سورآبادي، عتيق - 
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اـد  ، ترجمة قاسم مديريت رفتار سازماني)، 1373هرسي، پاول، كنت ايچ بلانچارد( -  كبيري، تهران: انتشارات جه

 .دانشگاهي
  االله مرعشي نجفي.  آǜة، مصحح محمد ابوالفضل ابراهيم، قم: كتابخانة شرح نهج البلاغه)، 1337الحديد(  بي ا ابن - 
 دار بيروت. - ، بيروت: دارالصادر الكامل في التاريخ)، 1385اثير( ابن - 
اـر،   )، اب السير و المغازي)اسحاق (كت سيره ابن)، 1410يسار( بن اسحاق، محمد ابن -   قـم: دفتـر   ، تحقيـق سـهيل زك

  مطالعات تاريخ و معارف اسلامي.
 ، تحقيق علي شيري، بيروت: دارالاضواء.الفتوحق)، 1411اعثم( ابن - 
 بيروت: دارالكتب العلميه. ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا،الطبقات الكبريق)، 1418سعد( ابن - 
 لامه.، قم: عالمناقب)، 1379شهرآشوب( ابن - 
 بيروت: دارالفكر. ، تحقيق علي شيري،دمشق مدǜنةتاريخ ق)، 1415عساكر(  ابن - 
  ، بيروت: دارالفكر.ǜةو النها ǜةالبداتا]،  بي كثير[ ابن - 
 ، بيروت: دارالصادر.، لسان العربق)1414منظور(  ابن - 
 شلبى، بيروت: دارالمعرفه. الحفيظ عبد و الأبيارى ابراهيم و السقا مصطفى ، تحقيقالنبويه ةالسيرتا]، هشام [بي ابن - 
 ، قم: مركز الغدير للدراسات الاسلاميه.الغدير في الكتاب و السنه و الادبق)، 1416 اميني، عبدالحسين( - 
 بيروت: دارالفكر. ، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي،انساب الاشرافق)، 1417يحيي(  بن بلاذري، احمد - 
 .ǜثةنينوي الحد مكتبة، تهران: السقيفه و الفدك]، تا بي عبدالعزيز[ بن جوهري بصري، احمد - 
 ، بيروت: دارالكتب العلميه.المستدرك علي الصحيحينتا]،  بي حاكم نيشابوري[ - 
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تهران: سازمان  ، تحقيق محمد باقر محمودي،شواهد التنزيل لقواعد التفضيلق)، 1411احمد( بن حسكاني، عبيداالله - 
 چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي.

ثـلا الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسولق)، 1420 ميري كلاعي، ابوالربيع(ح -  اـء  ثةاالله و ال ، تحقيـق محمـد   الخلف
 بيروت: دارالكتب العلميه. عبدالقادر عطا،

  بيروت: دارالاضواء. ، تحقيق علي شيري،سةو السيا مةالاماق)، 1410قتيبه( دينوري، ابن - 
 ، بيروت: دارالكتاب العربي.ق غوامض التنزيلالكشاف عن حقائق)، 1407زمخشري، محمود(  - 
 ، چاپ پنجم، بيروت: اعلمي.الاماليق)، 1400 علي( بن صدوق، محمد - 
اـرات اسـلامي   معاني الاخبارق)، 1403(  -----  -  تـه بـه جامعـة     ، تصحيح علي اكبر غفاري، قم: دفتـر انتش وابس

 مدرسين حوزة علميه قم.
اـغي، قـم:     في فضائل آل محمد بصائرالدرجاتق)، 1404حسن( بن صفار، محمد -  ، مصحح ميرزا محسن كوچـه ب

 االله المرعشي النجفي. ǜةآ مكتبة
 ، مشهد: انتشارات مرتضي.الاحتجاجق)، 1403علي( بن طبرسي، احمد - 
اـرات      مجمع البيان في تفسير القرآن)، 1372 حسن( بن طبرسي، فضل -  ، تحقيق محمـد جـواد بلاغـي، تهـران: انتش

  ناصرخسرو.
 ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: دارالتراث.تاريخ الامم و الملوك)، 1387جرير(  بن طبري، محمد - 
 ، بيروت: دارالمعرفه.جامع البيان في تفسير القرآنق)، 1412(-----  - 
 ، قم: دارالحديث.النبي الاعظم ةالصحيح من سير،  ق)1426عاملي، جعفر مرتضي( - 
 ، قاهره: دارالسلام.الرسول في عصر ةالإدارق)، 1427عجاج كرمي، احمد( - 
 ، قم: هجرت.كتاب العينق)، 1409احمد(  بن فراهيدي، خليل - 
 (ص)، تحقيق طالب عواد، بيروت: دارالكتاب العربي.االله، أقضية رسولق)1426طلاع(  ابن قرطبي، - 
 ، تحقيق طيب موسوي جزايري، قم: دارالكتاب.تفسير قمي) ، 1363ابراهيم( بن قمي، علي - 
 ، مصحح علي اكبر غفاري، تهران: دارالكتب الاسلاميه.الكافيق)، 1407يعقوب( بن كليني، محمد - 
 ، تهران: اسلاميه.الاطهار ئمةالابحارالانوار الجامعه لدرر اخبار تا]،  مجلسي، محمد باقر[بي - 
 ، تهران: اسلاميه.الاطهار ئمةبحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الا)، 1363( -----  - 
 ، قم: كنگرة شيخ مفيد.حجج االله علي العباد فةالارشاد في معرق)، 1413د( محم بن مفيد، محمد - 
 ، تحقيق عبداالله محمود شحاته، بيروت: دار احياء التراث.سليمان بن تفسير مقاتلق)، 1423سليمان( بن مقاتل - 
 ، تحقيق مارسدن جونس، بيروت: اعلمي.المغازيق)، 1409عمر(  بن واقدي، محمد - 
اـع  ق)، 1420الدين(مقريزي، تقي -  ، تحقيـق محمـد   إمتاع الاسماع بما للنبي من الاحوال و الاموال و الحفـده و المت

  عبدالحميد النميسي، بيروت: دارالكتب العلميه.
 بيت.، قم: اهلتاريخ اليعقوبي،  تا][بي يعقوب بي ا بن يعقوبي، احمد - 




